
1. ســال 1358 بود. مدارس باز شــده بودند و 
در پي موج عواطف و احساســات پس از انقلاب، 
همه در پــي آن بودند كه براي ســرزمین خود 
كاري كنند. من هم كه بیســت ویك سال داشتم 
و سال سوم دانشكدة علوم تربیتي دانشگاه تهران 
بودم، در این شــوق همگاني شــریك بودم. براي 
همین، تصمیــم گرفتم به یكي از مدارس جنوب 
شــهر تهران بروم و تدریس كنم. تازه چند ماهي 
از انقلاب مي گذشــت و همه چیز در حال تحول 
بود. مدرسه اي راهنمایي در جنوب تهران مقصد 
مــن براي خدمت بود. اولین جلســه را با زحمت  
و مشــقت به پایان رســاندم؛ در حالي كه بچه ها 
مشغول همهمه و سروصدا بودند. من كه ذهني پر 
از نظریه هاي تعلیم و تربیت داشتم، در همان اولین 
تجربة تدریس خود وامانده بودم. در دانشكدة علوم 
تربیتي انبوهي از نظریه ها و تئوري ها را به ما یاد 
داده بودند كه البتــه هیچ یك از آن ها در كلاس 
به كار من نمي آمــد. در آنجا تعدادي از بچه ها از 
من درشــت تر و بلند قدتر بودنــد و هیچ تدبیري 
نمي توانســت موفقیت مرا در ادارة كلاس میسر 
كند. در دانشــكده آموخته بودم كه باید به نیازها 
و علایق بچه ها توجه كــرد. تنبیه بدني، حرفش 
را نزنیــد... این مربوط به قرون وســطي اســت! 

فكر مي كردم با كلاســي كه آن همه شیطنت و 
بازیگوشي در آن بود، چه كنم. سعي كردم به مدیر 
مدرســه نگویم؛ مبادا فكر كند كه از ادارة كلاس 
ناتوانــم ولي او خود از حال و احوال من، وضعیتم 
را فهمیده بود. چرا كه خود چند بار یكي از بچه ها 
را كه گردن كلفت كلاس بود، به شدت با كمربند 
تنبیه كرده بود. سرانجام نتوانستم دوام بیاورم؛ با 
احســاس درماندگي كامل مدرسه را ترك كردم؛ 
در حالي كه از آموخته هایم به شدت مأیوس بودم 
و همة آنچه را در دانشــكده آموخته بودم، عقیم 

مي پنداشتم. 
2. هشت سال پیش كتاب داستان »آقا معلم«1 را 
در دست گرفتم و شروع به خواندن كردم. داستان 
را فرانک مك كورت، نویسندة آمریكایي ایرلندي 
تبار، نوشته بود. در واقع، این داستان تخیلي نبود 
بلكه سرگذشت چند دهه تدریس معلمي آمریكایي 
بود كه تصمیم گرفته بود در دوران بازنشستگي، 
بخش هایي از زندگي خــود در دوران تدریس در 
مدارس نیویورك را بنویســد. مك كورت به خاطر 
نگارش این روایت ها برنــدة جایزة پولیتزر- یكي 
از معتبر ترین جایزه هاي كتاب- شد و شهرتي به 
هم رساند و پاره اي از كتاب هایش تبدیل به فیلم 
شــد. او در آغاز كتاب آقا معلم دربارة ورودش به 
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كلاس مي گوید. روز اول وارد كلاسي مي شود كه 
دختر و پسرهاي شــانزده ساله در آن نشسته اند. 
به محض اینكه وارد مي شود، یكي از ته كلاس با 
لحن مسخره اي ســلام مي دهد؛ یكي دیگر هم با 
لحني مســخره تر جواب او را مي دهد. همهمه در 
كلاس ادامه دارد. كســي به زنگ كلاس و ورود او 
توجه نمي كند. در این میــان، یكي از بچه ها داد 
كالباس مي خواهد؟«  مي زند: »كسي ســاندویچ 
یكي از بچه ها مي گوید: »شوخي  مي كني! مادرت 
حتماً خیلي از تو نفرت داشته كه این ساندویچ را 
به تو داده است.« صاحب ساندویچ، ساندویچ را به 
 طرف صاحــب صدا پرت مي كند. بچه ها همه داد 
مي زنند: »دعوا، دعوا.« ساندویچ وسط كف كلاس 
مي افتد.  مك كورت از پشــت میز بلند مي شود. 
كسي به او توجه ندارد. به طرف صاحب ساندویچ 
مي رود و به او مي گوید كســي ســاندویچ را پرت 
نمي كند. باز هم همه به او بي توجه اند. ســردرگم 
شــده اســت. با خودش فكر مي كند كه استادان 
دانشگاه نیویورك هیچ گاه به او نگفته بودند كه با 
ســاندویچي كه كف كلاس افتاده است، چه كند. 
آن ها فقط دربارة نظریه ها و فلســفه هاي تربیت 
حرف مي زدند. آن ها مي گفتند كه بچه ها را باید به 
مثابــة یك كل در نظر بگیرید و به نیازهاي آن ها 
توجه كنید، ولــي هرگز دربارة لحظه هاي جانكاه 
كلاس و موقعیت هــاي حســاس تدریس چیزي 
نمي گفتند. مك كورت به طرف ساندویچ مي رود. 
آن را برمي دارد و شــروع بــه خوردنش مي كند. 
صاحب ســاندویچ مي گوید: »ســاندویچ مال من 

است.« یك دفعه همه مي گویند: »مگر نمي بیني 
معلم دارد ساندویچ را مي خورد.« 

كلاس همه خیره به او شــده اند و ساكت اند. او 
ساندویچ را تمام مي كند و كاغذ دورش را به داخل 
سطل مي اندازد. حالا به نظر مي رسد كه آن زمان 
جانكاه ســپري شده است و او مي تواند تدریسش 

را آغاز كند. 
به همین ترتیب، مك كورت در سراســر كتاب 
258 صفحــه اي اش بــه لحظه هــاي بي نظیــر 
كلاس هایش اشاره مي كند و از چگونگي مواجهه 

با این لحظه  هاي ناب سخن مي گوید. 
3. راستي چرا اغلب كساني كه شغل معلمي را 
برگزیده اند و براي این كار دوره  هاي طولاني را هم 
گذرانده اند، از آموخته هاي خود در دوران تربیت 
معلم گلایه دارند؟ كســاني هم كه آن دوره ها را 
نمي گذرانند و در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت 
حضور پیدا مي كنند، از بي ارتباط بودن این دوره ها 
با زیســت روزمرة خود در كلاس هایشــان گلایه 
دارند؛ گویي در كلاس هــاي تربیت  معلم چیزي 
گفته مي  شود كه به كلي با ماجراهاي كلاس هاي 
واقعي بیگانه اســت. در این شــمارة مدرسة فردا 
به موضوع تربیت معلم پرداخته ایم و كوشــیده ایم 
زوایاي این موضوع را با توجه به تجربه هاي بومي 

و جهاني بررسي كنیم. 

پي نوشت
1.McCourt, F. (2005). Teacher man: A memoir. Si-
mon and Schuster.

3 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 |


